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 بعضی از انواع آن  و «ایهام»بررسی 

 کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»در نسخۀ خطّی 
 رضا شریفیمحمدّ

 

 چکیده

ین صنعت بددیعی  ا؛ از شگردها، ترفندها و امکانات زبانی است یکیEquivoque)  ) ایهام

دانند که در محدور هننیدینی و مجداورت کده م بندی بدر        های معنایی می را از انواع هنجارگریزی

ناصدر زبدانی و ادبدی    کده از    (=Ambiguity)« ابهام»آید و کلام را با  ترکیب است، به وجود می

زیرا وقبی مخاطب با کنی چداش    ؛نو ی شگفت کاری با زبان است« ایهام» .دهد است، پیوند می

ر ت و میل  به مبن بییدب ابد، شذّی را از شفظ و   ارت درمی - مبضادّی گاه حبّ -و دقتّ چند معنا 

، سعدی و بداخخره  کند و در شعر خاقانی بییبر در س ک  راقی ظهور می« هامای»اگر چه . شود می

ایع برخلاف بعضی کسانی که معبقدندد شدا ران در سد ک هنددی از صدن     . رسد حافظ به اوج می

ها و روابد  معندایی میدان     ه به ر ایت تناسباند، باید گفت که توجّ بدیعی و بیانی اسبفاده نکرده

های ذوقی  صر صفوی است و شا رانی چون کلیم، صدابب   نات و اجزاء بیت یکی از گرای کل

این مقاشه کوشیدی در جهدت   . اند ه کامل داشبهو بیدل به صنایع بدیعی و بیانی به ویژه ایهام توجّ

« پادشداهنامۀ »ی و بعضی از انواع آن هنراه با صنایع بدیعی و بیانی در نسخۀ خطّ« ایهام»شناخبن 

 .است( ق. ه9969 -169)یم کاشانی کل

 

 : ها کلید واژه

 هنجار گریزی، کلیم کاشانی، سبک هندی، پادشاهنامه ایهام، انواع ایهام،           
 

                                                      

 -  ايران –گروه زبان و ادبيّات فارسي، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامي، نراق. 

 21/12/29: يرشپذ   12/22/21: اعلام وصول
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            09  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

 مقدّمه

 چیست؟« ایهام»

. اسدت « ایهدام »گیدرد، روش   در بدیع معنوی مورد بحث قدرار مدی   هایی که یکی از روش         

است و در اصدطلا  بددیع، آوردن شف دی کده     « وهم و گنان افکندنبه »در شغت به معنی « ایهام»

فی از کبدب بلایدی  ربدی و فارسدی     ما در این جا به اجنال تعداری . دارای دو یا چند معنی باشد

اشبوریه و یسنی اخیهام ایضدا  و هدی   ». آوریم تا قدری چند و چون آن کاویده و میخصّ شود می

، 9206تفبدازانی،  . )«عید ا بنادا   لی قرینۀ خفیهید و یراد به اش ان یطلق شف ا  شه معنیان قریب و بع

آن است کده شف دی دو معندی قریدب و بعیدد      « ایهام»آید که مراد از انی برمیاز   ارت تفباز( 204

اکی  نیدز  کّسد .  ندا  معنی بعید باشد داشبه باشد و مراد گوینده با توجّه به قراین خفی، آگاهانه و

هو ان یکون شلفظ اسبعناخن قریب و بعید فیذکر خیهام اشقریب فدی اشحدال   »: ردهنین  قیده را دا

 (099:9102اکی، سکّ. )«ر انّ اشنراد به اش عیداشی ان ی ه

اشفاظی به کار برد که آن شفظ را دو ... دبیر یا شا ر» :حر نیز گفبهد وطواط در حدابق اشسّرشی      

سامع، آن اشفاظ بیدنود حداشی خداطرش بده معندی       یکی قریب و دیگریریب و چون: معنی باشد

 (01:9060، وطواط)« قریب رود و مراد از آن شفظ خود معنی یریب باشد

شف ی ذومعینین را به کار برد، یکدی قریدب و یکدی بعیدد، خداطر سدامع       » :در اشنعجم آمده       

 (099،9020قیس رازی، )« .و مراد قایل معنی یریب باشد نخست به معنی قریب رود

شف ی  بیاورند که دارای دو معنی نزدیک »: نون بلایت و صنا ات ادبی آمده کهدر کباب ف        

و دور از ذهن باشد و آن را طوری به کار ب رند که شنونده از معنی نزدیک بده معندی دور منبقدل    

 (061:9029هنایی،)« .شود

را آن چنان نغز در سرودۀ خود به  ای سخنور واژه» :در کباب زی ا شناسی سخن آمده است        

شدود   دریافبه مییکی معنایی که نخست و به یک باره . کار ب رد که ببوان از آن دو معنا را دریافت

برندد و   با درنگ و کاوش درست بدان راه میدو دیگر، معنایی که . نامیم و آن را معنی نزدیک می

فزون تر خواسدت سدخنور اسدت، معندای دور      «ایهام»آنچه در آرایه . خوانیم آن را معنی دور می

 (902:9029ازی،کزّ) «.است
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        69زمستان /        83شماره   /    سال  چهاردهم فصلنامهء بهارستان سخن ؛  09
 

اند و منکن است با آن معانی  نی مخبلفدر روش ایهام، کلنات موهم معا» :گوید شنیسا می      

گفبند کده واژه دو معندی    قدما در تعریف ایهام می. جاد کندمخبلف با کلنات دیگر کلام، رابطه ای

، نهایبدا  بدا   حقیقت این است که هر دو معندی . د گوینده، معنی دور استنزدیک و دور دارد و مرا

 (900:9029شنیسا،)« .هم  نل می کنند

در ایهام معانی دوگانه یا چند گانه در دوری و نزدیکی چندان دوگانگی » :نویسد می راسبگو      

 (002:9020راسبگو،)« .ندارند

و . اسدت « ایهدام تناسدب  »و « ایهام»مبأخّرین دربارۀ  اگر دقتّ شود تنام تعاریف مبقدّمین و       

مصدادیقی  « ایهدام »در حاشی که بدرای روش  . انواع ایهام کنبر مورد چند و چون قرار گرفبه است

 ، ایهام تناسب، اسدبخدام و اسدلوب   (ل یا توهیمتوریه یا تخییّ)ایهام : اند که   ارت است از آورده

و بعضدی بدرای ایهدام  اندوا ی      ..شود و ایهام تناسب خل  می م یا ایهامشحکیم و معنوخ  اسبخداا

، ایهدام  ، ایهام ترجنه، ایهام ت ادر، ایهدام تدامّ  تضادّایهام، ایهام تناسب، ایهام : شنرند از جنله برمی

ح و بعضی به ایهام کندایی، ایهدام سداخباری، ایهدام     حه، ایهام مرشّده، ایهام مرشّ کس، ایهام مجرّ

 .معبقدند... ادوکس، ایهام گونه گون خوانی واشاری، ایهام پار

 

 شرح حال مختصرکلیم کاشانی

 .از شا ران شیعی برجسبۀ سد ک هنددی اسدت   ( ق. ه9969-119)میرزا طاشب کلیم کاشانی       

ا اشاراتی که کلدیم در اشدعار   اند امّ او را هندان و برخی کاشان دانسبهبعضی تذکره نویسان موشد 

 : ارد این چنین استخود به این دو شهر د

 کلییییم آسیییای  ونیییی  و ییی  را

 

 گیییدارد بیییرای اهییین کاشیییان میییی 

 (244::663کلیم،)                        

 .در این بیت کلیم آشکارا کاشان را وطن خود قرار داده است 

 در دام  الوند دگیر ننهیه شیود گین    

 

 زنهار مگویید، کلیم از همیدان نیسیت   

 (386:همان)                             
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            00  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

بده  . شدود  انی و کاشانی بودن کلیم اث ات میاگر مصرع دوم را ایهام بگیریم هر دو وجه هند      

هایی که به هندوسبان  مسافرت های زمان را در کاشان و شیراز آموخت و طیّ هر روی کلیم دان 

عرایی گرفدت  اشیّ ت و شقب ملکند راه یافپادشاه گورکانی ه« شاهجهان»داشت، سرانجام به دربار 

کلیم در ایدن  . نامید« پادشاهنامه»و با اجازۀ شاهجهان فبوحات وی را به رشبۀ ن م کیید و آن را 

توجه وافر داشت و زی ایی « ایهام»اثر خود هنانند دیگر اشعارش به صنایع بدیعی و بیانی به ویژه 

. نامیدندد « ق اشنعانی ثانیخلاّ»او را  ن جهت بود کهو بدی ،ت شعر خود را دو چندان کردو جذابیّ

ا هرگز از مرز ا بدال نگذشت و هنین با ث شد که وی به هنراه صابب از شدا ران بدزرو و   امّ

شاید از دیددگاه   معبدل س ک هندی شناخبه شوند تا به حال آثار س ک هندی آن چنان که باید و

از ایدن   .و در مورد کلیم کاشانی نیز چندین اسدت  های ادبی کاویده نیده است  صور خیال وآرایه

کلیم کاشانی است « پادشاهنامه»ی در نسخۀ خطّ« ایهام»روی این مقاشه بررسی و کاوشی در زمینۀ 

 .که هنوز به چاپ نرسیده است

« ایهدام »وا ی را کده بدرای   ت و بررسی در شعر کلدیم کاشدانی نیدان داد کده تندام اند      دقّ        

ا به جهت پرهیز از اطاشۀ کلام و بسدامد بداخی بعضدی از    امّ ؛عر وی وجود دارداند در ش برشنرده

گون  ایهام گونه»، « ایهام ترجنه»چون و گننام و نادر بودن برخی « ایهام تناسب» انواع ایهام چون

 .هایی ارایه شد به این چند نوع پرداخبه و ننونه فق « تضادّایهام »و« خوانی

 

 «ایهام»پیشینۀ 

و قابل ا یاش ا  محسوس س ک خراسانی صنایعی چون تی یه و اسبعاره و ایهام وجود دارد امّ در    

های این س ک این است که از شحاظ شفظ، ساده و روان و  داری از   چرا که از ویژگی ؛درک است

 ، تع یرات و تی یهات سداده و شحاظ معنی و صداقت و صراحت شهجه ترکی ات دشوار است و از

کلنده درسدت   گویی است و هدر   اصل بر سادهبه   ارت دیگر در س ک خراسانی  ؛ملنوس است

 .کنند ه و هنه از آن یک معنی دریافت میشود که شا ر اراده کرد برای هنان معنی وضع می

این سخن سیسبانی بزرو یعنی یعقوب شیث صفاری میهور است، هنگامی کده بده شدا ران         

 (96: 9، ج9029صفا،)« ی که من اندر نیابم چرا باید گفبن؟به زبان»:  ربی گوی سرای خود گفت
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از این روی شا ران س ک خراسانی به صنایع شف ی بییبر توجه داشبند تا صنایع معنوی کده       

لا   نصری بردند مث با بسامد پایینی آن را به کار میاگر چه منکن است . از آن جنله است« ایهام»

  :گوید در مد  سلطان محنود می

 تو آن شاهی که اندر شرق و در نیر  

 همییی گوینیید در تسییبیل و تهلییین   

 

 جهییود و گبییر و ترسییا و مسییلمان    

 ناقبییت محمییود گییردان کییه یییا ر ّ

 (602: تا بی: محجو ، به نقن ازننصری)  

        

سر انجام و پایان  پسندیده شده، -0سلطان محنود  -9: ایهام دارد به دو معنی« محنود» واژۀ      

 .یک زندگانین

شناسند  را با حافظ می« ایهام»ه معنوخ  یابد اگر چ در س ک  راقی گسبرش می« یهاما»شگرد       

رسد که  اسبفاده نکرده است، به ن ر می« امایه»یعنی هیچ شا ری تا قرن هیبم به اندازۀ حافظ از 

ادی حدافظ را  ین سجّضیاءاشدّ. اند ت از حافظ فراتر نرفبهشا ران بعد از او هم حداقل از ن ر کیفیّ

خاقدانی، راه گیدای   » :ازی دربارۀ تأثیرپذیری حافظ گویدکزّ. داند این زمینه مدیون خاقانی می در

توان بر آن بود که خاقدانی در   می. کرده است که خاقانی با چامه حافظ با یزل هنان. حافظ است

 (0،9026ازی، کزّ)« .چامه، حافظ است و حافظ در یزل، خاقانی

شاید ببوان گفت خاقانی شروانی یکی از معدود شا ران شعر فارسی تدا اوایدل قدرن هفدبم           

است که برای تزبین کلام و دشوار ساخبن آن به صورت  ند، ایهام تناسدب را در اشدعارش بده    

بعد از او نیز تا ظهور س ک هندی، شاید تنها کسی کده از او فراتدر رفبده     ؛وفور به کار برده است

 :قانی گویدبرای ننونه خا. ، حافظ شیرازی استاست

 ت  باره چون بیاد خیزان انگیختیه   آهنی    زهره چون بهرام چوبی  بارۀ چوبی  به زیر

 (248::243خاقانی،)                        

هم به تصدریح خدود خاقدانی    « بهرام»اسم یکی از سرداران شروانیاه است و مراد از « زهره»     

ارگان آسنان، با هدم  به  نوان سیّ« یخناهید و مرّ»سردار ساسانی است اما در معنی « ینبهرام چوب»

 .ایهام تناسب دارند
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            02  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

ات خود از صدنعت ایهدام بسدیار بهدره بدرده      از خاقانی که بگذریم، سعدی است که در یزشیّ      

ا اسدباد  شناسدند و خاقدانی و حدافظ ر    نندی « ایهام ساز»، سعدی را شا ری اگرچه اهل فن. است

باید گفت که روانی و سهل ومنبنع بودن اشعار سدعدی با دث شدده کده     . دانند می« ایهام»م مسلّ

وشی با وجود اینکه سعدی شدا ری صدریح و رک   . در سخن سعدی چندان به چیم نیاید« ایهام»

ننونده  برای . را نادیده بگیرد« ایهام»ترین امکانات زبانی یعنی  تواند یکی از بزرو ا ننیگوست امّ

 :سعدی گوید

 دم پیی  آفتیا   چون شبنم اوفتیاده بّی  

 

 مِهرم به جان رسید و به نیوق بر شدم 

 (234::643سعدی، )                     

  

که خواست شا ر « خورشید»ا در معنی امّ. به کار رفبه است« ت یق و مح ّ»در معنی « مهر»      

 .ایهام تناسب دارد«  یوق»نیست، با 

را بسیار به کار بردند وشی حدافظ آن  « ایهام»ابر این سعدی و خاقانی ق ل از حافظ صنعت بن      

 .را به اوج رسانده است

را بده اندواع   « ایهدام »کلدیم کاشدانی   . در س ک هندی نیز ادامده یافدت  « ایهام»کاربرد صنعت       

سد ک هنددی   منبهی چون کلدیم و صدابب از شدا ران معبددل     . مخبلف در شعر خود به کار برد

ر چه بده  برند و ه را چون سعدی و حافظ به کار می« مایها»هسبند، صنایع بدیعی و بیانی به ویژه 

شا رانی چون بیدل و میدرزا جدلال اسدیر مانندد خاقدانی در       ،شویم پایان س ک هندی نزدیک می

 .س ک  راقی از این صنایع به وفور اسبفاده کرده و شعر خود را بسیار پیچیده کرده اند

 

 « ایهام» انواع

 ایهام تناسب -:

 :دو تعریف بیان کرد« ایهام تناسب»توان برای  های بررسی شده می ه به ننونهبا توجّ    

آورد که موهم چند معنی است که در یکی از ایدن معدانی بدا     ای را می گاهی شا ر کلنه -اشف    

 .دیگر کلنات بیت تناسب دارد
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برد که از هر واژه فق  یک معندی   ۀ چند معنایی را به کار میند واژگاهی شا ر دو یا چ» -ب     

 (902،9020ازی،کزّ)« .ها با هم تناسب دارند در شعر مطر  است و معنی دوم واژه

 :هنراه با تی یه« ایهام تناسب»

 نغمیییه بیییا  کشیییید ۀز نیییی شیییعل

 

 دف نییی  زهییره بییه آتیی  رسییید   

 (2:3 :تا ، بیکلیم)                       

 (تی یه بلیغ)= شعله نغنه  -0خورشید  -9: موهم دو معنی است« آت »     

رسدد و در محدور نزوشدی بده      می« خورشید»در محور صعودی به « هدف  ی  زهر» بنابراین     

 .تناسب دارد« شعله»و در معنی آت  حقیقی با « زهره»در معنی خورشید با « آت « »شعله نغنه»

 :با تی یه و اسبخدام هنراه« ایهام تناسب و ترجنه»

 مشیییکفام ۀشیییبی ننبیییری   یییرّ

 

 مییییان لییییالی چیییو لیلیییی بنیییام 

 (0::همان)                              

 ها شیلی -0ها  شب -9:موهم دو معنی است« شیاشی»    

( معیدوقۀ مجندون  )= و شیلدی  ( موی جلو پییانی معیدوق )= ه با طرّ« ها شیلی»به معنی « شیاشی»    

 . دتناسب دار

 (ش ی خاصّ =شب معراج= ی+ شیل)« شیلی»ایهام ترجنه و با « یش »با « شب»در معنی « شیلی»    

 .ایهام تناسب است

 .ه و میک در سیاهی و خوش ویی تناسب داردها با  ن ر و طرّ به معنی شب« شیاشی»    

 .در هر دو معنی با کلنات بیت تناسب دارد، اسبخدام است« شیاشی»و چون     

 از ن ر نام -0( صفت)نامی و میهور -9: نیز موهم دو معنی است« (بنام)به نام »    

 .تی یه شده است« شیلی معیوقه مجنون»به « های  اشم شیلی»و در میان « طرّه»به « شب» ضننا     

 :هنراه با تی یه و کنایه« ایهام تناسب»    

 آشییینا ،نشییید سیییاحنر فیییتل را    چو نرقه بسی گر چه زد دست و پا

 (480:همان)                               
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            06  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

 شنا -0آشنا و آشنا شدن  -9:موهم دو معنی است« آشنا»    

 .تناسب دارد که خود تی یه بلیغ است، ایهام« ساحل فبح»با « شنا و شنا کردن»در معنی « آشنا»    

 کنایه از تلاش کردن -0یرقه دست و پا زدن  -9: هم موهم دو معنی است« ت و پا زدندس»    

 .ایهام تناسب دارد« شنا»در معنی « آشنا»ل با در معنی اوّ« دست و پا زدن»    

از ن در  « مانندد »وقبدی کده در معندی     -0( ادات تید یه )د مانن -9: موهم دو معنی است« چو»    

 .مرت   است« آشنا»و « ساحل»و « یرقه»باری با می ه به یعنی ساخ

 : هنراه با تی یه« ایهام تناسب»    

 ز بس دود دل هیا بیه گیردون رسیید    

 

 ز چشییم فلییک، اشییک انجییم چکییید  

 (3:همان)                                 

چیدم  »ل بدا  در معندی اوّ آه و ناشه، که  -0  دود ناشی از آت  -9: موهم دو معنی است« دود»    

 .اند، تناسب دارد که هر دو تی یه بلیغ« اشک انجم»و « فلک

 :هنراه با تی یه، اسبعاره، ایهام ت ادر و تامّ« ایهام تناسب»    

 به هر کس که رانید بیه محنیت رقیم    

 

 و یی  گشییته چییاه  چییو نییال قلییم 

 (3:همان)                                  

 طددا و  - 4نعددل -2جددوی -0ناشدده  -0(قلددم نددی)نددی  -9:د معنددی اسددتمددوهم چندد ‹نددال»›   

 (2691:2معین،)«بخی 

ایهام تناسب دارد چرا که شا ر با آوردن تی یهی معبقد « چاه»با « نی میان تهی»در معنی « نال»    

. اسدت « نی میان تهی یا چداه ندی  = نال قلم »به چاه افباده که آن چاه مانند است، فرد محنت زده 

 ناگفبده نناندد کده   . کند، ایهدام ت دادر دارد   کسی که در چاه افباده و ناشه میبا « ناشه»در معنی « لنا»

آن چیدزی اسدت کده واژه بدی  از دو     : اند گفبه زیرا در تعریف ایهام تامّ ؛ردنیز دا ایهام تامّ« نال»

 .معنی داشبه باشد

 :هنراه با اسبعاره «ایهام تناسب»    

 افروختییهشیید از  لییه، سوسیی  بییر  

 

 بییه هییم در شییدند آتیی  و سییوخته  

 (204:همان)                               
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.  صد انی و ناراحدت   -0  سوخبه شده -0  سرخ شده -9 :موهم سه معنی است« برافروخبه»    

اسدت، تناسدب دارد و در معندی دوم و سدوم بدا      « خشده »که اسبعاره از « آت »ل با که در معنی اوّ

 :است، تناسب دارد« سوسن»سبعاره از که ا« سوخبه»

 جهییان گشییت در چشییم سییانر سیییاه

 

 بلییی بییود  از بییاده، نییور نگییاه     

 (363:همان )                             

جهان در پی  چیم سایر تاریک  -9:موهم دو معنی است« جهان گیت در چیم سایر سیاه»    

که اسبعارۀ مکنیه است، « چیم سایر»وجه چیم سایر سیاه و کور شد، در هر دو  -0و سیاه شد 

 .تناسب دارد« نگا ه»که  امل روشنایی چیم سایر است و « باده»با

 لییب سییانر از خنییده آمیید بییه هییم  

 

 کییه از یییاد آن دور مییی خییورد نییم  

 (362:همان )                             

 وران باده گساریروزگار و د -0  دور باده گساری -9: موهم دومعنی است « دور»     

 .که اسبعارۀ مکنیه است، ایهام تناسب دارد« شب سایر» ل بادر معنی اوّ« دور»     

 :هنراه با اسبعاره« ایهام تناسب و ترجنه»     

 نهنگیییان درییییای فیییتل و  فیییر   

 

 تر بیییه بحیییر خطیییرز میییوش آشییینا 

 (334:همان)                              

 شدنا و شدنا کدردن، کده در معندی دوم بدا       -0آشنا و آشنایی  -9: تموهم دو معنی اس« آشنا»     

ایهدام تناسدب    «بحدر »و « موج»که اسبعاره از دخوران جنگی است و « نهنگان دریای فبح و ظفر»

 .دارد

 .ایهام ترجنه دارد« بحر»و « دریا»    

 :هنراه با اسبعاره و پارادوکس« ایهام»    

 جهیییان بیییی  او را کشییییدند میییین

 

 ز بییه با یین بییه حییل شیید  لیییننزییی 

 (382:همان)                             
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            02  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

« باطل»که در این معنی با کلنه  . به واسطۀ حق -0حقیقبا   -9: موهم دو معنی است« به حق»     

و ( اسدبعاره از چیدم  )= « جهدان بدین  »ال بودن مصرع دوم و این ایهام با پارادوکسیک. دارد تضادّ

 .هنراه است« ز و ذشیل  زی»بودن  مبضادّ

 :هنراه با اسبعاره« ایهام تناسب»    

 سییوی بییزم شاهنشییه بحییر و بییر    

 

 بییرد بحییر هییر روز ننبییر بییه سییر    

 (443: همان)                              

گیرد و بده    ن ر به سر می( اسبعارۀ مکنیه)= هر روز بحر  -ا: مصرع دوم موهم دو معنی است     

و در « شاهنیده »ل بدا  که در معندی اوّ . آید هر روز  ن ر به سطح دریا می -0   .ردب پی  پادشاه می

 .تناسب دارد« بزم»معنی دوم با 

 چییو آتیی  ر  گیین بییر افروختییه   

 

 دل  لیییه بیییر بلیییب ن سیییوخته    

 (363:همان)                               

مانند آت  سرخ برافروخبه ( هاسبعارۀ مکنی)= رخ گل  -9: ل موهم دو معنی استمصرع اوّ       

سرخ را بر افروخبه کرده ( اسبعارۀ مکنیه)= رخ گل ( آت  نو بهار)= « آت »وقبی  -0. شده است

خشه دش  به حال بل لان کده   -9 :موهم دو معنی است« بر» ه به کلنۀ بعدمصرع دوم با توجّ. است

شداید اصدلا     -0 .سدوخبه اسدت  توانند روی گل آتیین شده بنیینند یدا مج ورندد بنیدینند،     ننی

 .   سوخبگی و سیاهی دل خشه به خاطر گل سرخ باشد که حسن تعلیل است

 :ایهام تناسب هنراه با کنایه    

 ز انیییواع نطیییر انیییدران بزمگیییاه  

 

 شده مشیک، یکسیان بیه خیاا سییاه      

 (443:همان)                              

 ؛یعندی میک هنرندگ خداک    -0ارزش شده  ک بیمی -9: دوم موهم دو معنی استمصرع       

 .سیاه شده

 .تناسب دارد« بزمگاه»و «  طر»ل که کنایه است با در معنی اوّ     

 به هر جا که شنییر یک دم گذشدت 

 

 دگدر کددار زخندد  ز مددرهم گذشددت  

 (40:هنان)                               
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یدک شح ده    -0به شنییر زده شد یک ضر -9:موهم دو معنی است« شنییر یک دم گذشت»    

 .گذشت

 .تناسب دارد« ضربه»در معنی « زخم»ل با مصرع دوم و به ویژه با که در معنی اوّ    

« مدرهم »کده در معندی دوم بدا     . زخم و جراحدت  -0  ضربه -9: موهم دو معنی است« زخم»    

یده بودن است که هنراه بدا  فا کنایه از ناامیدی و بی« هم گذشبنکار زخم از مر»ضننا   .دارد تضادّ

 . ایهام آمده است

 بییه سییامان شییاهی و خییین و حشییم 

 

 زنیید پشییت پییا یییاحب اییی  قییدم   

 (8:همان)                                  

 زندد  یصداحب ایدن قددم بدر پیدت پدای خدود مد         -9: موهم دو معنی اسدت « زند پیت پا»     

ل کده در معندی دوم بدا مصدرع اوّ    . کنایه از ترک شاهی و خیل و حیم کردن« پیت پا زدن» -0 

 کسی دارای پا و قددم اسدت   -9  .هم موهم دو معنی است« صاحب این قدم». ایهام تناسب دارد

 .ل تناسب داردپادشاه که در این معنی نیز با مصرع اوّ -0

 دگر دست افشیاند از هیر چیه هسیت    

 

 نم، سر از نیی  مسیت   بیدل از کار  

 (34::همان )                              

ترک هنده   -0رقصیدن  -9: کنایه و موهم دو معنی است« دست افیانی»و یا « دست افیاند»     

 .تناسب دارد« مست»و «  ی »ل با چیز کردن، که در معنی اوّ

 :ایهام تناسب هنراه با تی یه و کنایه و اسبخدام

 قلعدددده گیددددر دوات  خدددددیو قلددددم 

 
 کدده سددر بددر خدد  او نهددد کاینددات       

 (009:هنان )                                 

    تسدلیم شددن   -9: کنایه و موهم دو معندی اسدت  « نهادن سر بر خ ّ»یا « او نهد سر بر خ ّ»      

ل بدا  اوّنویسد، که در معنی  ه کار قلم است زیرا با سر خود میک . سر بر روی نوشبه گذاشبن -0

تید یه  « قلعه گیر دوات»و « خدیو قلم». تناسب و اسبخدام دارد« قلم»و در معنی دوم با « کاینات»

 .بلیغ است

 :ایهام تناسب هنراه با اسبخدام
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            09  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

 گهرهیییا جیییدا کیییرد شیییاه جهیییان

 

 که هم وزن و هم قیمیت  شید گیران    

 (446:همان )                              

و « وزن»ل بدا  پر بها و ارزشنند، که در معنی اوّ -0سنگین  -9: عنی استموهم دو م« گران»      

 .تناسب و اسبخدام دارد« گهرها»و « قینب »در معنی دوم با 

 ز انجیییاز کلکییی  نباشییید نجیییب

 

 کشد ییور  حیرف را گیر بیه لیب      

 (33::همان )                             

، کده  (ک  بدهدد )ادا کند و حرف را بکید  -0 اشی کندنقّ -9: موهم دو معنی است« کید»      

 .ایهام تناسب و اسبخدام دارد« شب»و در معنی دوم با « کلک »ل با در معنی اوّ

 :و اسبعارۀ تهکنّیّه تضادّایهام تناسب هنراه با ایهام 

 اگییر زاهیید ار رنیید تییر دامیی  اسییت 

 

 نه باز از تر و خشک ای  گلش  اسیت  

 (2: همان)                                  

فاسق و ت هکار، که در  -0کسی که دامن  ترو خیس است  -9 :موهم دو معنی است« تردامن»    

« زاهدد »و « خیدک »در معنی دوم با . دارد تضادّایهام « خیک»ایهام تناسب و با « تر»ل با معنی اوّ

 .تناسب دارد( اسبعاره تهکنّیّه =) «بزاهد خیک و مبعصّ»در معنی 

 :ا ایهام تام و ایهام ت ادر و یلوّتناسب هنراه بایهام 

 چنییان گشییت انییواع رنیی  آشییکار  

 

 کییه گردییید دسییتان بلبیین هییزار     

 (203:همان)                               

بده  « هدزار »و « بل دل »ل بدا  نیرنگ، که در معنی اوّ -0آواز  -9: موهم دو معنی است« دسبان»      

تناسدب  « رنگ آمیدزی و ظداهر سدازی   »در معنی  «رنگ»عنی دوم با در م. ناسب داردمعنی بل ل ت

 . دارد

و در « بل ل و دسدبان »ل با  دد هزار، که در معنی اوّ -0بل ل  -9: موهم دو معنی است« هزار»     

آورد کده ایهدام    را فرا یاد می( بل ل)= « هزار دسبان»مصرع دوم . تناسب دارد« انواع»معنی دوم با 

 .شا رانه است رع دوم در هر سه معنی یلوّمص. ت ادر است
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در خصوص ایهام ترجنه سخنی در کبب بلایی گذشبه به جز ابدع اش دایع  :ایهام ترجمه -0

 .نیامده و ادی ان این نوع از ایهام را جدید می دانند

و چنان است که شفظ یا اشفداظی در  »: نویسد انی  در مورد ایهام ترجنه میکشنس اشعلناء گر      

شفظ پی  از آن باشد وشی گوینده معنی دیگر  ۀترجن( زبان  ربی)ن  آورند که در زبان دیگر سخ

 (909:9002انی،کگر)« .از آن اراده کند

سدخنور دو   چنان است کده » :ازی تعریف جدیدی برای ایهام ترجنه معبقد است و نوشبهکزّ     

خواسدبه  آن معندی نا . شود آن اراده می ی که فق  یک معنی ازا گیرد به گونه واژۀ ایهامی به کار می

کنون این نوع ادبی نیز در هیچ اثر بدیعی تا. ۀ یکدیگر هسبندسخنور در هر دو واژۀ ایهامی، ترجن

آن است که در ایهام و ایهدام تناسدب،   « ایهام و ایهام تناسب»تفاوت آن با آرایۀ . دیده نیده است

ر است وشی در این جا رابطدۀ ترجنده اسدت مانندد     رابطۀ میان دو واژۀ ایهامی، رابطۀ مرا ات ن ی

 :در شعر زیر« باب»و « در»

 ی است از همه روی       ییمیان تهی و سرو ب ، یک            

 چو شکن خاتم و چون حرف موم در همه با                                                  

 ( 248::40خاقانی، )                                                                                

ه گاهی دو گویند که ایهام ترجنه آن است ک دهند و می بعضی نیز تعریف سومی هم ارایه می      

« روی»مانندد  . ای در شعر است که قسنبی از یک کلنه، ترجنه کلنهرود  کلنه در شعر به کار می

 .ایهام ترجنه دارد«  ارض»با « چهره»ا در معنی امّ ،است که به معنی روینده« خودروی»در 

 نییارب بییه مویین چییو بییر  نسییری 

 

 بییا  بییه یییفت چوسییرو خییودروی  

 (234:::44سعدی، )                     

 .شود کلیم کاشانی ذکر می« پادشاهنامه»ه به تعاریف داده شده، ننونه هایی از مثنوی با توجّ     

خواندد و   مدی « ظدل ال »جهانگیر او را ، پدرش آید جهان وقبی به دنیا میهد شاین محنّشهاب اشدّ

 :گوید کلیم می

 حییل در وجییود همییان کامیید از  یینّ

 

 از آن سایه آسیود هیر کیس کیه بیود      

 (28: :تا ، بیکلیم)                        
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            00  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

ر در مصدرع دوم  ا شا امّ« شاهجهان» نوان  -0 حقّ ۀسای -9 :موهم دو معنی است« حقّ ظلّ»     

اشعلنداء منط دق    که ظاهرا  با تعریدف شدنس  . رده استاست آگاهانه آو« ظلّ» ۀرا که ترجن« سایه»

 (092: هنان) «.گوینده معنی دیگری اراده نکرده است»است جز اینکه 

  :ایهام ترجنه هنراه با تی یه و اسبعاره

 چکیییدی ز دامییان  چییون ابییر، آ  

 

 درو پادشییه همهییو خییور در سییحا  

 (::3:همان)                                

را یک بدار  « خود پادشاه»و « دامان پادشاه»ایهام ترجنه است به اضافه اینکه « سحاب»و « ابر»     

فیدانی  از درُفیانی و گوهرحه اسبعاره مصرّ« آب»تی یه کرده و « خورشید»و بار دیگر به « ابر»به 

 .است

 :ایهام ترجنه هنراه با تی یه

 جییوان مسییت باشیید ز جییام شییبا  

 

 کجییا مسییت و هنجییار راه یییوا    

 (644:همان)                               

 .«جام ش اب»ایهام ترجنه است هنراه با تی یه بلیغ « ش اب»و « جوان»   

 به خاا، ابیر تخیم  یراو  نکاشیت    

 

 سحا ، آ  اگر داشت در لفظ داشیت  

 (624:انهم)                              

 .«تخم طراوت»ایهام ترجنه هنراه با تی یه بلیغ « سحاب»و« ابر»     

 مگییو رزمگییه کییان، سییما  ب سییت 

 

 در آن سفره، سر کاسه و خون نداست 

 (463:همان)                                

به « سر»و  «سناط  بلا»به « رزمگه»هنراه با سه تی یه . ایهام ترجنه است« سفره»و « سناط»      

 «یذا»به « خون»و « کاسه»

 شیییبی ننبیییری   یییرۀ مشیییکفام   

 

 میییان لیییالی چییو لیلییی بییه نییام      

 (0:: همان)                               

کده من دور شدب    « شد ی »به معنی « شیلی»و « شب»به معنی « شیل»جنع « شیاشی»ترجنه « ش ی»    

 .است ایهام ترجنه است( ص)معراج پیام ر
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        69زمستان /        83شماره   /    سال  چهاردهم فصلنامهء بهارستان سخن ؛  00
 

 ر فییتلر هییر کشییوری نلییم گشییت د

 

 بییه اقلیییم شییهر ، گشییاد  دری    

 (:33:همان)                               

 .ایهام ترجنه است« اقلیم»و « کیور»، «گیاد»و « فبح»     

 

 :ایهام گونه گون خوانی یا چند گونه خوانی -2

ی آن نیامدده  اایهام گونه گون خوانی از ایهام های جدید است که در کبب بلایی تعریفی بر      

گون خوانی، آن جاست که واژه یا   ارتی را ببوان بده چندد    ایهام گونه» :نویسد راسبگو می. است

چده زمیندۀ    آن( 42، (9021)راسدبگو )  .«گونۀ درست خواند و از هر خواندن، معندایی برداشدت  

امکان  -0کیه امکان تغییر ت -9: سازد چند چیز است وانی واژه یا   ارتی را فراهم میگون خ گونه

 اخ دار و پرسد ، تأکیدد، خد ّ    : امل دیگری چدون ه  واش بّ -امکان تغییر مکث  -0تغییر حرکت 

 . شود گون خوانی واژه یا   ارت می توان نام برد که منجر به گونه و پیوند اجزاء نیز می( املاء)

 بر ای  نه چمی  دییده گردییده اسیت    

 

 میی بیاک کیم دییده اسیت     به ای  خرّ 

 (20::همان)                              

براین نُه چندن  »: چنین خواند« گر»توان با مکث یا ویرگول گذاری بعد از  ل را میمصرع اوّ      

دوم مسدند اسدت و   « دیددۀ »شدرط و   حدرف « گدر »اول نهاد و « دیدۀ»که « .دیده، گر، دیده است

و  مسدنداشیه « دیده»که « یده، استبراین نه چنن دیده، گرد»: توان بدون مکث نیز چنین خواند می

که اسبعارۀ مصرحه از نُه « نه چنن»گون خوانی دو بیت مذکور با  مسند است ایهام گونه« گردیده»

 .حه از فلک است هنراه شده استکه اسبعاره مصرّ« باغ»آسنان است و 

 :گون خوانی هنراه با تی یه ایهام گونه   

 کامکیییار ۀاز ایییی  نا فیییت نامییی 

 

 د گردییید سییرگرم کییارچییو خورشییی 

 (:8::همان)                               

 : چنین خواند« سر»توان با مکث یا ویرگول گذاری بعد از کلنۀ  مصرع دوم را می    
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            02  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

رابطده  « گردیدد »مسدند و  « گرم کدار »مسنداشیه « سر»که « چو خورشید گردید سر، گرم کار»      

( او)که مسدنداشیه  « چو خورشید گردید سرگرم کار»: اندتوان بدون مکث نیز چنین خو ست و میا

 .رابطه است «گردید»مسند و « سرگرم کار»محذوف است و 

 وگییر نخیین کوشیی  نیییارد  مییر    

 

 کییز آنییاز، بیید شیید، شییگون  فییر   

 (222:همان)                              

یه، مکث و حرکت وجود در این بیت به نو ی هر سه  امل گونه گون خوانی یعنی تغییر تک      

از آیازِ بد، »و « از آیاز، بد شد شگون ظفر»: توان مصرع دوم را دو گونه خواند می ؛ بنابر ایندارد

 . هنراه است« نخل کوش »بیت با تی یه بلیغ « شد شگون ظفر

 :و نیر ایهام گونه گون خوانی هنراه با شفّ     

 فییرح خیییز شیید  بییج پیییر و جییوان 

 

 از ابییرو کمییان گییره را بییدر کییرد   

 (8:3:همان)                                

گدره را  »: دو گونده خواندد  « او»و « اُ»به « واو»مصرع دوم را می توان با یک تغییر در حرکت       

تواندد بده    مدی « ابدر »که در خوان  دوم « کنان گره را بدر کرد از ابر و»و « بدر کرد از ابرو، کنان

 . ش بسازدو نیری میوّ ل برگردد و شفّدر مصراع اوّ« پیر»تواند به  می« کنان»و « جوان»

 :گون خوانی هنراه با مجاز و تی یه ایهام گونه    

 ندیییدم بییه هییر جییا کشیییدم سییری  

 

 چییو  نبییور، بییار نییم از دل، بییری   

 (2:2:همان)                                

و بددون  « دل، بدری »یرگول گذاری به صورت تواند با مکث یا و در مصرع دوم می« دل بری»     

بار یدم را از  ( مجازا  موسیقی)طن ور  -9:دهد که دو معنی می. خواند« دش ری»اء مکث و پیوند اجز

 .هیچ معیوق و دش ری یم برنده تر از طن ور نیست -0. دل می برد

 ز تیییج جهییاد آتشییی بییر فروخییت   

 

 پاا سوختچون شمج هر، سرکشی،که  

 (230:همان)                                

هر )=با یاء نکره « سرکیی» -9: توان به دو صورت خواند را با تغییر تکیه می« سرکیی»واژۀ      

: ی چندین اسدت  دبدین ترتیب معن( سرک  بودن)= دری دبا یاء مص« سرکیی» -0 (فرد سرکیی
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شدنع هدر فدرد سرکیدی را      شعله ور ساخت کده مانندد  ( ای مجازا  فبنه)= با تیغ جهاد آتیی  -9

ور ساخت که مانند شنع هر گونه سرکیی را  شعله( ای مجازا  فبنه)ی با تیغ جهاد آتی -0. سوزاند

 . سوزاند

 حنا بسته، دسیتی اسیت هیر بیر  آن    

 

 از ای  دست گین نیسیت در گلسیتان    

 (440:همان)                               

از ایدن  » -9 :مکث و حرکت بده دو صدورت خواندده شدود     تواند با تغییر در مصرع دوم می      

 «از این دستِ گل نیست در گلسبان»و « دست، گل نیست در گلسبان

گلی در بوسبان  -9 :شا ر در این بیت برو چنار را به دست حنا بسبه تی یه کرده و گفبه که     

 .وجود ندارددسبه گلی در گلسبان بدین شکل و رنگ  -0. بدین رنگ آمیزی وجود ندارد

 ای برگرفییت ز جییود  گییدا مایییه  

 

 کیییه میییزدور برچییییدن زر گرفیییت 

 (333:همان)                               

کده مدزدور بدر،    »  -9: تدوان خواندد   تغییر مکث و حرکت به سه صورت می مصرع دوم را با     

« .ردن زرهدا گندارد  ای را برای برداشبن و جنع ک د گیرندهیعنی گدا، فرد مز)=  .چیدن زر گرفت

کده مدزدور   »  -0  .(مدزدور برداشدبن زر را شدروع کدرد    .) = که مزدور، برچیدن زر گرفدت » -0

 .(گدا مزدور برچیدن زر را دسبگیر کرد= ) .برچیدن زر، گرفت

 چنان نام شید وجید شیادی ز چیر     

 

 دسیت سیانر درآیید بیه چیر       که بی 

 (334:همان)                              

که بیدست، سایر درآید » -9: شود تکیه و مکث به دو صورت خوانده میمصرع دوم با تغییر      

کده بدی   » -0.( آیدد  یر را به دست گیرد به چرخ  درمدی یعنی بدون اینکه کسی سا)= « به چرخ

کده دسدبه داشدبه باشدد بده چدرخ        یعنی کده سدایر بددون این   )=  «دست سایر درآید به دست

 .(آید درمی

اسبعاره از آسنان کده در هدر    -0چرخیدن  -9: مصرع دوم نیز موهم دو معنی است چرخ در     

 .ل تناسب دارنددو معنی با کلنات مصرع اوّ
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            06  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

 :تضادّایهام  -6

باشند وشدی در   مبضادّ، آن جاست که سخنور واژگانی را بیاورد که در ظاهر با هم تضادّایهام      

نیسدبند بلکده    مبضادّ  ارت دیگر دو کلنه واقعا  با هم  به؛ ی با هم ندارندتضادّمعنی واقعی هیچ 

دکبر شنیسا آن را از انواع ایهام تناسب دانسبه و . وهنی بین دو کلنه ایجاد شده است تضادّیک 

شنیسدا،  )« .داشدبه باشدد   تضدادّ معنی یایب با معنی کلنده یدا کلنداتی از کدلام، رابطدۀ      » :نوشبه

990،9062) 

 :ا کنایههنراه ب تضادّایهام     

 چنییان آتیی  از مییی در آ  اوفتییاد  

 

 کییه مییاهی بییه سییاحن کبییا  اوفتییاد 

 (363:همان)                              

      

در آب »آتد  نیسدت بلکده     به معنی ضددّ « آب»ا در واقع دارند امّ تضادّایهام « آت  و آب»      

یرق شدن، کده در معندی دوم    -0ن کنایه از شرمنده شد -9: کنایه و موهم دو معنی است« افبادن

 . بنابر این شاید تعریف دکبر شنیسا درست باشد ؛تناسب دارد« آب»با

 بییه فییوش دگییر هییم ز اقبییال خییوی 

 

 قییوی پشییت کییرد  فرسییتاد پییی   

 (334:همان)                                

« پی »در معنی با  «قوی پیت کردش» در « پیت»چرا که  ؛دارند تضادّایهام « پیت و پی »     

 .ندارد بلکه به معنی ایجاد ا بناد و پیبوانۀ قوی فراهم آوردن است تضادّ

 :هنراه با تناسب تضادّایهام     

 

 بییر اهیین دکیی  پهیی  میییدان جنیی  

 

 بسییی تنیی  شیید، از گشییاد تفنیی    

 (:34:همان)                              

      

به معنی گیودن و « گیادی»چرا که در معنی حقیقی  ؛دارند تضادّبا هم ایهام « تنگ و گیاد»     

 .ندارد« تنگ»ی با تضادّشلیک کردن تفنگ است و هیچ 
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 :هنراه با نو ی پارادوکس تضادّایهام 

 ییییفیر نیییی آن آتییی  افروختیییه  

 به ای  آ  و تا ، آت  تیر، کیه دیید   

 

 کیییزو دورتیییر بیشیییتر سیییوخته    

 چنییی  آتیی  روح پییرور، کییه دییید  

 (443:همان)                                

 

آت  »به معنی رونق و بازار و « آب»چرا که  ؛دارند تضادّایهام « آب و آت »در مصرع سوم        

 و« آب»شدذا  . که نو ی پارادوکس است، در معنی آواز نی است که رو  را پرورش می دهدد  « تر

 . ندارند تضادّدر این دو معنی با هم « آت »

 :هنراه با اسبعارۀ مکنیه ادّتضایهام      

   چییه کییردچگییویم تییب بییی مییروّ

 

 شهنشییاه شیید گییرم و هنگامییه سییرد  

 (28:همان)                                

بدا گرمدی   « بی رونق و کساد شدن»در معنی « سرد»چرا که  ؛هسبند تضادّایهام « گرم و سرد»      

 .رندی نداتضادّهیچ ( اسبعارۀ مکنیه )= ناشی از تب 
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            02  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

 نتیجه گیری

ترین شیوۀ شا ری، ایهدام اسدت    های بدیعی و شاید شیرین ین آرایهترگنان یکی از زی ا بی        

ایهام یکی از ابزارهای زبانی . اند خن خود را پرداخبه و رازناک کردهکه شا ران و هنروران بدان س

ز و سد ب افزوندی حجدم    ایجداد ایجدا  ت هنری و است که گوینده به واسطۀ آن با ث افزای  شذّ

  سخنور و شا ر را بر زبدان نیدان   به کار بردن ایهام در انواع مخبلف، تسلّ. گردد معنای شعر می

 بنابر این ؛ه داشبنددر شعر فارسی و در س ک خراسانی بییبر به صنایع بدیعی شف ی توجّ. دهد می

شی  ندی در بده کدارگیری   راه یافبه و ها گاهی به طور ناخواسبه صنایع بدیعی معنوی در شعر آن

در س ک  راقی و آن هدم بییدبر در شدعر خاقدانی     « ایهام»توان گفت که  تقری ا  می. اند آن نداشبه

و ذهن انگیز را در  آمیز به دن ال او سعدی این شگرد شگفت شروانی با بسامد باخیی آمده است و

 . ات خود به کار بسبه استیزشیّ

 لی دشدبی در  دین حدال کده     . ات خود به اوج رسانیده استهام را در یزشیّحافظ صنعت ای     

حدافظ  »: نویسدد  اقانی را سخت و دشوار خوانده، مدی شیوۀ حافظ را نوازنده و مخنلی و س ک خ

اگدر چده شدا ران     (22،9029دشدبی،  )« .پس از سعدی، بییبرین تأثیر را از خاقانی پذیرفبه است

ا در کبدب بلایدی   اند امّد  ه داشبهی و حافظ به ایهام بسیار توجّس ک  راقی هنچون خاقانی، سعد

کنبر به آن پرداخبه شده و تنام تعاریفی که از ایهام شده، بییبر مربوط به ایهام و ایهدام تناسدب   

در حاشی که انواع و اقسام ایهام که امروزه شناخبه شده و ادی ان بددان روی آورده اندد، در   . است

ا از بررسی شعر س ک هندی برمدی آیدد کده شدا رانی چدون      امّ. ی خورددیوان حافظ به چیم م

اع آن را در شعر خود به کدار  به مقوشۀ ایهام و راز نازکی آن پی برده و انو... صابب، کلیم، بیدل و

 . اند برده

اند در اشعار خدود   ی س ک هندی به بدیع توجّهی نداشبهگویند شعرا ریم کسانی که می  لی      

اشنثدل   یهام، پارادوکس، حسن تعلیل و ضدرب از شف ی و معنوی به ویژه به ا بدیعی ا مّ به صنایع

از تی یه، اسبعاره، مجاز و کنایه هندراه سداخبه    ها را با صنایع بیانی ا مّ ه آگاهانه داشبه و آنتوجّ

 .بضا ت و حوصله به آن پرداخبه است است که نویسنده در این مقاشه در حدّ
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        69زمستان /        83شماره   /    سال  چهاردهم فصلنامهء بهارستان سخن ؛  01
 

 ماخدفهرست منابج و 

، دمیدق  ، شدر  تلخدیص اشنفبدا    ولکتیا  المطّی  ، (9206)فبازانی، سعداشدین مسدعود، اشبّ -1

 .اخزهریه شلثرات

ادی، تهدران،  ین سدجّ بده کوشد  ضدیاءاشدّ   ، دییوان ، (9062)ین، اشدّ خاقانی شروانی، افضل -2

 .ارانبیارات زوّ

 .تهران، امیرک یر خاقانی شانری دیرآشنا،، (9029)دشبی،  لی،  -3

 .تهران، سروش ایهام در شعر فارسی،، (9021)د، حنّراسبگو، م -4

 .، تهران، سناهنر سخ  آرایی ،(9020)، _________ -5

ین خرمیداهی، تهدران، انبیدارات    ، تصحیح بهاءاشددّ ا کلیّ، (9024)ین، سعدی، مصلح اشدّ -6

 .ناهید

ۀ ، مجلّد ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شیعر حیافظ  ، (9049)ین، ضیاءاشدّدادی، سیّسجّ -7

 .29ات و  لوم اسلامی دانیگاه تهران، شنارۀ انیکدۀ ادبیّد

 .تا  بی: قاهره  مفتاح العلوم،، (م9102) سکاکی، ابو یعقوب یوسف بن ابی بکر، -8

 .انبیارات فردوس :، تهراننگاهی تازه به بدیج ،(9062)شنیسا، سیروس،  -9

قزویندی،   مده ، تصحیح  لاّاشعار العجم معاییر المعجم فی، (9069)شنس قیس رازی،  -11

 .ار، تهران، زو0ّچ

 .، تهران، چاپخانۀ امینا  در ایرانتاریخ ادبیّ، (9029)صفا، ذبیح ال،  -11

قاسم، کبابخاندۀ  د، نسبعلیق، سیّ«پادشاهنامه»ی نسخۀ خطّ، (تا بی)ابوطاشب، کلیم کاشانی،  -12

 .ملک

 انبیارات ۀد قهرمان، تهران، مؤسس، تصحیح محنّدیوان، (9061)، _____________  -13

 .آسبان قدس رضوی
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ی  هءبعضی از انواع آن در نسخ  و« ایهام»بررسی            29  کلیم کاشانی« پادشاهنامۀ»خطّ
 

 

، چداپ سدوم، تهدران،    بدیج، زیباشناسی سخ  فارسی، (9020)ین ازی، میرجلال اشدّکزّ -14

 .نیر مرکز

 .احرار ، تهران، ابداع البدایج، (9002)حسین، دمحنّ( شنس اشعلناء)گرکانی،  -15

 .، تهران، انبیارات فردوسبررسی مختصا  سبکی، (تا بی)جعفر، دمحجوب، محنّ -16

اس اق دال  ، تصدحیح   ّد  عرحرفی دقیائل الشّی  حدائل السّ، (9060) ین،وطواط، رشیداشدّ -17

 .بارانی آشیانی، تهران،

 .هنا تهران، ،92، چفنون ب نت و ینانا  ادبی، (9029)، یناشدّ هنایی، جلال -18
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